
 

  گفتارنهم بخش دوم

   سوم وداريوش سوماَردَشيَر

  اردشيَر سوم
ش عهد  و ولی سالگی درگذشت، و پسرنود سال سلطنت در سن ۶۲اَردَشَير دوم پس از 
 کردنِ جابەجاکار  بەدرنگ دست  بیاردشير سوم. جايش نشست بەوهوکَە با لقب اَردَشَير سوم

اما اين .  خودش بسپاردنِوفادارا  بە تا مناصب حساس رابلندپايگان کشوری و لشکری شد
داريوش . دنبال آورد بە بسياری از نيرومندان باتجربۀ پارسی و مادی راناخشنودی او اقدامِ

شهرياری ارمنستان فرستاده شد؛ شهريار وقتِ ارمنستان  بە)برادرزادۀ اَردَشَير دوم(پسرِ اَرشامَە 
ی شورشِ او توسط داريوش فروخوابانده شورش برداشت، ول بەگيری نبود و سر کناره بەحاضر

شهريار ليديە بود نيز وقتی حکم برکناری را دريافت  کە بازو نام اَرتَە بەيک پارسیِ ديگر. شد
 و سران شاه مقدونيه پرچم خودسری برافراشته با فيليپ  شدهکرد از اطاعت اَردَشَير سوم بيرون

 با اَردَشَير سوم از او حمايت کنند نبردشدر  چە  کە چنانآنها وعده داد بەآتن وارد پيمان شده
  سوماَردَشَير کە آور فرستاد پيامِ بيم بەسران آتن نيز،آنها خواهد پرداخت،  بەمبالغ هنگفتنی

آتن لشکرکشی کند، و هم اينک دوازده هزار  کە بەيک خشيارشای ديگر است و درنظر دارد
ونانی خريداری کند کە در سرباز مردور ي روانۀ يونان کرده است تا پولِ زرشتر با بارهای 

  . آتن شرکت کنند بە اولشکرکشیِ
 اما پيش از. ايران بودسلطۀ  دست اندرکارِ شوراندان يونيانيان برضد لاً عمارتَەبازو

 یِ او گسيل کرد، و اوگير دستقصد  بەنيروی کافی گردآوری کرده باشد اَردَشَير سپاهکە  آن
 پناهنده شد، و از آنجا شهرياران محلی شهرهای ۔شاه مقدونيە۔پ مقدونيە گريخته نزد فيليبە

تنها  کە شاه بفهماند کە بەهدف او آن بود. شورش کرد بەايونيە در غرب اناتولی را تحريک
شهريار ليديە شود ازپس  کە  ديگری آرام کردن منطقه را دارد او است، و هرکسِتوانِ کە کسی
 وقتی دانست کە دربار ايران را نابەسامانی  مقدونيە نيزشاهفيليپ .  برنخواهد آمدمهماين 

 آتن نيز در صدد تقويتِ . از اطاعت ايران بيرون شده مقدونيە را مستقل اعلام کردگرفته است
   .نيرهای دفاعی خودش و شوراندن شهرهای يونانِ اروپايی برضد ايران بود

 ناو جنگی در ۳۰۰ کە فرمان فرستادا  نيروی دريايی ايران در اروپده  بەفرمان سوماَردَشَير
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  بەاگر آتن بخواهد دست کە هدف شاهنشاه آن بود.  آتن قرار دهدمخالفانِ يونانیِاختيار 
شکست  بە يونانياندست خودِ بەاه اندازد و آتن رار  بەاقدامی بزند در يونان جنگ داخلی

بايد با  کە کردند و پيشنهاد میباز اميد کمکهای مالیِ ارتە بەبرخی از سران آتن گرچە .دبکشانَ
سران  بەهای شاهنشاه رشوه کە  سران آتن عقيده داشتندايران وارد جنگ شد، ولی بيشترِ

 آتن برضد ايران بروز جانباز  کە شهرهای يونانی کار خودش را خواهد کرد و هرگونه حرکتی
تا خود را همچون دست شاهنشاه خواهد داد  بەفرصتیکە   بلکند نه تنها ناکام خواهد ماند

 در آتن و ديگر اميران کردنِ جابەجا کارِ بەنگهبان و سرپرست يونانيان وانمود کند؛ و دست
  . ايران بيش از پيش گردد بەشهرهای يونان بشود و وابستگی يونان

فرستادگان شاهنشاه با سران آتن و ديگر شهرهای يونان انجام دادند و  کە تماسهائی
ايران را  بەآنها داده شد وفاداری يونانيان کە بەهائی وعدهرستاده شد و پولهائی کە برايشان ف

  . استمرار بخشيد
 کاريە  کشورِدر) اند  نوشته ارتمسياکه يونانيها نامش را (مَشيەَ اَرتەَنام ايرانی بەبانوئی 

 اناتولی و چند جزيره در دريای ايژه  جنوب غربیيیِ کرانهشهريار شد، و قلمروش چندين شهر 
و  آوری  در جنگبود در دريای ايژه ناوسالارِ ايران کە  دلير و باتدبيراين زنِ. شد را شامل می

نگاه  ايران را همچنان در زيرِ سلطۀاو سراسر جزاير دريای ايژه .  بود يونانيانزدِ زبانتدبير 
 صلح مانِپي« بە  وفاداری سران آتنکردبا سران آتن برقرار  کە ، و با روابط بسيار نيکیداشت

 با حدود سه دهه پيش از اين کە ئی بود عهدنامه» صلح شاهنشاه«. را تضمين کرد» شاهنشاه
  . آن اشاره رفت بەکرد، و در جای خود سران آتن منعقد شده بود و استقلال آتن را تضمين می

 سران آتن بيشينۀم همچنان در سپهر ايران قرار داشت و  آتن در نيمۀ سدۀ چهارم پ
   . دربار ايران بودندبگيرِ  مستمری

شهرهای  کە همراه با روی کار آمدن اَردَشَير سوم، در بالکان تحولاتی در شرف وقوع بود
 ايران نزديک شوند و از دربارِ ايران بەبيشتر هرچە آنها کە  افکنده سبب شدهراس بەيونانی را

 ايران از خودمختاری دربارِ تا  بگذارند،سپاه ايرانفرمان ببرند و مزدوران يونانی را در اختيار 
در  کە اين تحولاتْ پيدايش نيروی نوپای فيليپ دوم مقدونی بود. و هستیِ آنها حمايت کند

  . سلطنت مقدونيە رسيده بود بە و اندکی پس از آغازِ سلطنتِ اردشير سومم  پ۳۵۹سال 
يهای نيرومندان ياجابەجبا روی کار آمدنِ اَردَشَير سوم و در ميان نارضايتيهای ناشی از 

 و با در ارتش و دستگاه سلطۀ ايران در اناتولی و بالکان و شام بروز کرده بود، کە توسط اَردَشَير
 آمده از اردشَير سوم و فراری بەمقدونيه انجام داده بود، بازوی بەخشم تحريکاتی کە ارتە
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سوی آبهای ايژه را از   آنفيليپ مقدونی همۀ روابط با ايران را بريده تراکيە و برخی از شهرهای
در قبرس .  جدا کرد و درصدد گسترش سلطۀ خويش در بالکان برآمدقلمرو شاهنشاهیِ ايران

از   بومیاين يک خيزشِ کە دانيم ما نمی. شدخواهانه برپا  شورشِ استقلال زمان ايننيز در 
تهای اَردَشَير سوم  يا پارسيان و ماديانِ ناراضی از سياس است بودهقبرسی دوستنِ جانبِ ميهن
 فرمان فرستاد اَيونِيَە درنيروی دريايیِ ايران  بە اَردَشَير سوم ولی!اند؟  شورش بودهبرآغالندگانِ

   ).م  پ۳۵۱سال (؛ و شورش قبرس فرونشانده شد شوندقبرس گسيل بەکە 

   سرکوب شورش فينيقيه و مصر
 در زمان اردشيرِ دوم پيش از اين دربارۀ تشکيل سلطنتِ خودمختارِ فرعونی در مصر

  مصرسلطنتِ بەدوم اَردَشَير در آخرين سال سلطنتِ کە ت هارهبَیخَنَفرعون . سخن گفتيم
يک سلسله کارهای معبدسازی  بە در مصر دست)ئی رفت و پيش از اين بەاو اشاره (رسيده بود
و امروز ما ۔او در مصر برافراشت يا نوسازی کرد  کە شمار معابدی. زد معابدِ کهن و نوسازیِ

نشان  کە  چندان است۔های او در معابد سراسر مصر ببينيم توانيم اينها را از روی نوشته می
دهد اين فرعونِ راستين و فرزند خدای آسمانی شيرۀ مصر را برای خشنود داشتن خدايان و  می

سال گذشته  ۱۵۰در  کە  او در بسياری از معابد و مراکزی نيز،. معابد کردهزينۀکاهنان کشيد و 
در زمان حاکميت  کە ها نويساند تا آثار خدماتی ساخته شده بودند نام خودش را بر ديواره

نام او در شمار بسيار زيادی از معابد و کە   اين.مصر انجام گرفته بود زدوده شود ايرانيان بر
 کە  استشود ناشی از همين اقدام او است، و شمار آنها چندان ساختمانهای دينی مصر ديده می

 يقينَا .در زمان او ساخته شده باشدکە   ايننسله دارد، نه چنديک زمان  بەساخته شدنشان نياز
های دوران سلطۀ ايرانيان است ولی  بسياری از معابدی کە نامهای او را بر خود دارند از ساخته

 گاه م آرا او در.نامهای شاهنشاهان از آنها زدوده شده و نام او جايشان را گرفته است
برپا کرد تا وقتی ) گاو مقدس( زنده اپافوسِدر دومين سال سلطنتش برای  کە مندی شکوه

 تقديم اپافوسدرگاه  کە بەکلانیهای کش پيشئی از   سياههشود درگذشت در آن دفن اپافوس
معصومِ  اپافوسمادرش  بەنشان از ايمان عميق اين فرعون کە داشته را برای ما برجا نهاده است

از بلای زيستن در زير سلطۀ  ديگربارهاينک  کە  مصر نيزخوی  دينمردمِ.  داردرمُطَهَّ
شده بودند شيرۀ کار و »  راستينِ خدای آسمانیپسرِ«بندگان رهيده و » بيگانگانۀ کافر«

دنيای پس از فرستادند تا در  مندانه برای فرعون و متوليانِ معابدِ او می تلاششان را سخاوت
اين  کە  کارهائی۔هرحال به۔ولی . اند پاداش دريافت دارند دادهکە چە   آنبرِ دهها برامرگشان
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کرد؛   مصری را شاد میدلِ  پاکداد برای مصر و در مصر بود و دلهای مؤمنينِ فرعون انجام می
کار  دين را خدمتکە   ايندانستند نه کار دين می  مصر خودشان را خدمتخوی  دينزيرا مردمِ

هزار سال توسط متوليان دين در مغزهای آنها  بيش از دو کە  اين چيزی بودخودشان بدانند؛ و
خدايان آسمانی و زمينی آفريده  بەبرای خدمت کە  داشتنديقينفروکرده شده بود، و آنها 

 بشريت، در نظريۀ دينی مصر، برای عبادتِ خدايان آفريده شده بود، و خدايانْ. اند شده
 را  خدايانبری از او خشنودیِ  مصری با فرماند تا مؤمنينِپسرشان فرعون را فرستاده بودن
تواند  تا می کە فرعون نيز وظيفه داشت. بهشت برين بروند بەحاصل کنند و پس از مرگشان

های معابد را پر از زر و سيم کند، و چون روحش  خانه برای پدران آسمانيش معبد بسازد و گنج
در   ببرد و برگردد گنج بزرگی را با خودشآسمان کە بەاز قفس تن آزاد شد و خواست

 بگذارد و در آنجابود ) يعنی آخرت(کاخی زيرزمينی در دنيای زيرزمينی  کە شگاه آرام
مند بودند کە پس از مردنشان بەمملکت  رعايايش نيز يقين .پدران آسمانی تقديم کندبە

  . انۀ ابدی داشته باشندمند آسمانی او انتقال داده خواهند شد تا برای هميشه زندگی سعادت
تلاشِ بيرون کشيدن سرزمينهای شام از  بەنخت هارهبی همۀ روابط با ايران را بريد، و

؛ زيرا اينها روزگاری سرزمينهای درون قلمرو فرعونان ديرينه بودند ک حقِ سلطۀ ايران برآمد
برافراشت و فينيقيه بەتحريک فرعون پرچمِ جداسری از ايران . شدند موروثیِ او شمرده می

   .پيمان شد وعدۀ حمايت از فرعون دريافت کرده با مصر هم
او ابتدا فينقيه را بازگرفت، . اردشير سوم بەقصد بازگيریِ ديگربارۀ مصر لشکر آراست

کاری  کە  نخت هارهبی نتوانستهای جانانۀمصر لشکر کشيد؛ ولی در برابر مقاومتبە و از شام
مصر  بەتا با سپاه بزرگتری) م  پ۳۵۰سال (بار شد  یِ خفتنشين عقب بەاز پيش ببرد و مجبور

 فرستاد و از سران آن شهرها  اروپايیشهرهای يونان بە راپيکهائی  پس از آناو. لشکرکشی کند
بخشی از سران شهرهای . مصر بروند بەمزدورانشان را برايش بفرستند تا با او کە خواست

 کە بهتر استکە   بلايران فرستاده شود، بەمزدور کە ددر اين شرايط نباي کە يونان عقيده داشتند
 و سلطۀ ايران بر فرعون خدمت کنند تا بيش از پيش نيرو بگيرد بەمصر بروند و بەمزدوران

  در جلسۀ مشورتیِ سران آتن کە برای اين منظور تشکيل شد،.مصر برای هميشه برچيده شود
يونان رفته و شهروند آتن  بەی را رها کردهاناتول پيش از اين شهرِ پدريش در غربِ کە ارسطو

   :نهاد کرد گونه بەسرانِ آتن پيش  اينشده بود
او مصر را بگيرد؛ زيرا داريوش و خشيارشا  کە  آماده شد و نگذاشتشاهنشاهبايد برضدِ 

  مصر را بگيردشاهنشاهْاينک اگر . يونان تاخت آوردند بەمصر را گرفتندکە   آنپس از
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   ١.ت خواهد آورديونان نيز تاخبە
مندانۀ شاهنشاه برای  پولِ سخاوتدريافتِ خاطر  بەهزار يونانی  ده حال چند با اين  

فينيقِيّه با شنيدن خبر شکست شاهنشاه از . مصر آمادگی داشتند بە اوشرکت در لشکرکشیِ
  .  و کارگزاران ايرانی را بيرون راندپرچمِ جداسری برافراشت بارهمصر ديگر

شهر بزرگ و روستاهای توابعشان تشکيل شده  ديۀ سهاز اتحا) لبنانِ کنونی (کشور فينيقه
 در راه لشکرکشیِ کە ۳۴۵اَردَشَير سوم در سال . بزرگترين شهر فينيقيه بود) صَيدون(صَيدا . بود

 کە يونانيانی. صيدونيها مدتها استواری ورزيدند. فينيقِيّه حمله برد بەمصر بود بەديگرباره
 بەدست اَردَشَير سوم سرانجام صيدا. کردند تسليم شدند  خدمت میصيدا سپاه مزدوری دربە

مندترين شهر کرانۀ شرقی مديترانه بود در آتش  ترين و ثروت بزرگ کە اين شهر ؛ ولیافتاد
سوزی علتِ ديگری   مشخص نيست کە آيا شهر مورد خشمِ اردشير قرار گرفت، يا آتش.سوخت

  شهر راافکنی در آتشروزگار،  وانی سندهای برجامانده از آن اومستد ضمن بازخ!داشته است
دست  بە را آتش زدند تاشانآنها کشتيهای خود کە داده و نوشتهخودِ شورشيان صيدا نسبت بە

در آنها بود آتش زدند تا برای اَردَشَير چيزی  هرچە های شهر را نيز با د، و خانهافت نهايرانيان 
   ٢).م  پ۳۴۵سال (جز ويرانه برجا نباشد 

مردم شهر با شورشيان  کە توان پنداشت  میراه بەجائی ببرد، نظر اومستداگر اين 
اند، و سران شورش وقتی شکست خود را حتمی  اند و هواخواه ايرانيان بوده کرده همکاری نمی

 و هم با اين کارشان شهرسوزی را بەايرانيان نسبت اند  از مردم شهر انتقام گرفته هماند ديده
  . اند تا کينه از ايرانيان در ميان مردمِ صيدا همگانی شود داده

 فينيقيه سازمانهای اداری فينيقِيّه را منحل کرده آن کشور را اَردَشَير پس از بازگيریِ
 نامش مزََ وُهوش کە شهريار کيليکيە سپرد بەاش را  آستانِ تابعِ کيليکيە کرده ادارهبە تبديل
 ودیز  بەبازسازی خرابيها پرداخت، و صيدا بەه مستقر شد ومزَ وُهوش در فينيقي. بود
 خشم از ايران و ايرانيان ۔خاطر سوخته شدنِ صيدا به۔ برگشت؛ ولی اکنون پيشينضعيت و بە

شورشی  بەزبانه بکشد و تبديل کە توانست  مردم فينيقيه لانه کرده بود، و هر آن میعمومِدر دل 
   . شودديگرباره

نظام  هزار تن از آنها مزدوران يونانیِ پياده ده کە  پيروزمنداين سپاهِاَردَشَير سپس با 
  فرعون.اه افتادر  بەسوی مصر بە ايران نيز از قبرسنيروی دريايیِ. مصر لشکر کشيد بەبودند
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 هزار ليبيايی تشکيل ۲۰ هزار يونانی و ۲۰ هزار مصری و ۶۰از  کە نخت هارهبی با سپاه بزرگی
اکنون  کە شاهنشاه و فرعون در جائی. بربندد رفت تا راه ورود ايرانيان را شمال مصر بەشده بود

از سپاه فرعون چندين هزار . کرد فرعون جانانه مقاومت می. رو شدند اسماعيليه است روبه
کشتن رفتند؛ اما تلفات سپاه ايران نيز بسيار  بەمزدور يونانی و چندين هزار ليبيائی و مصری

 ماه و بدر کامل و چهاردهمِ کە ۳۴۳ تيرماه ۱۵هارهبی در شب  نخت. شيددرازا ک بەنبرد. بود
 تقاضا  مصرانجام داد از خدايانِ کە  بسياری بود ضمن قربانیِ در سنتِ مصريانشب مبارکی

 اين پرسش در خواب ديد بەدر پاسخاو . او خبر بدهند بە بزرگپيکارِدربارۀ فرجام اين  کە کرد
) پايتخت شمالی مصر(بر روی رود نيل در کنار ممفيس )  مصرايانِمادر همۀ خد(» ايزيس«کە 

اند؛ و  صف ايستاده بە در سمت راست و چپ او ديگر بزرگی بر تخت نشسته، خدايانِدر کشتیِ
 کە شرطی بەدفرعون را پيروز گردانَ کە در حضور ايزيس وعده داد) خدای جنگ(» اونيريس«

  بعد روزِ بامدادِفرعونْ. تمام رها کرده است تمام کند نيمه کە فرعون کار ساختنِ معبد او را
درنگ بقيۀ  بی اه افتند ور  بەهمين امروز کە  فرستادفرمانمعمارانِ سلطنتی در ممفيس بە

  . سرانجام برسانند بەکارهای معبدِ اونيريس را
 اند کە  کاهنانِ معبد اونيريس بەنخت هارهبی گفته بوده کەدهد اين داستان نشان می

از  کە  بودهخدای رنجيده از نخت هارهبی اينمصر  بەبرانگيزندۀ شاه ايران برای لشکرکشی
؛ زيرا معبدش را خشم آمده بوده است بەکاری در ساختمان معبدش و ناتمام ماندنِ آن سست

کە بەاو ايمان نداشته فرمانِ متوقف شدنِ  فرعونِ پيشين آغاز کرده بوده، ولی اين فرعون چون
ختمان را صادر کرده بوده است؛ و اکنون اگر فرعون فرمانِ اتمام ساختمان معبد را کارهای سا

بدهد و بە اونيريس ايمانِ قلبی بياورَد اونيريس با سپاهيان آسمانيش بەاو ياوری خواهد کرد 
  .کە ايرانيان را شکست دهد

در ). رخ دادداء بَ (آمد نهفرعون شده بود راست در بە در رؤيا کەحال، اين وحیْ با اين
 داده بودند پيشنهاد  کە تلفات بسيارفرعون يونانیِ سپاه مزدورانِنبردِ ديگری کە درگرفت 

جاسوسان شاهنشاه را پذيرفته خائنانه آمادۀ تسليم شدند؛ در سپاه فرعون شکست افتاد، 
ناوخدايان و سربازانشان  کە  نشست، ناوهای نيروی دريايی ايرانواپسممفيس  بەفرعون
سوی  بە نيل در جهت خلاف مسير آبانشان ايرانی بودند از دهانۀ شمالیِده فرماننی و يونا

اَردَشَير نيز سپاهيانش را .  فرعون را در هم شکستندممفيس سرازير شدند و نيروی دريايیِ
توانست چە   آنجنوب مصر گريخت و بەممفيس سقوط کرد و فرعون. ممفيس رفت بەبرداشته

   .سودان رفت بەسره بی برداشت و يکاز خزاين پايتخت جنو
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سالها استقلال خويش رابازيافته بود از نو ضميمۀ شاهنشاهی ايران کە   آنمصر پس از
 جان او در حقيقتْ.  مصر نقش مهمی داشتدلاوری و تصميم اَردَشَير سوم در بازگيریِ. شد

مردم ايران و نوادگان   کەخويش را مايۀ بازگيری مصر کرده بود، و اين از نظر تاريخی برای ما
مصر تلاش  بە اوانگيز است؛ زيرا لشکرکشیِ اَردَشَير سوم احترام بەايم نسبت زمان مردمِ آن

اَردَشَير دوم با  کە کاری. برای حفظ حيثيت تاريخی ايران و شوکت و سروریِ ايرانيان بود
. توانايی انجام دادانجام دهد او با  کە همه شأن و شوکتش نتوانسته بود يا نخواسته بود آن

   .يونان برگشتند بە فرعون نيز مورد بخشايش قرار گرفتند و يونانیِ سپاهِمزدورانِ
در مصر  کە  بدکاريهائیسبب خشمی کە از کاهنان و مردم مصر داشت بەاَردَشَير سومولی 

شيوۀ شاهان سامی  بەاو در مصر. سرشتی قابل دفاع نيست مرتکب شد برای هيچ انسان نيک
 او ويران شد، معابد مورد اهانت قرار فرمان بەار کرد، حصارهای شهرهای ممفيس و تبسرفت

با دل و جان از فرعون حمايت کرده و با  کە  تاراج شدند، کاهناناشانه خانه گرفتند و گنج
اپافوس . جهاد با دشمن و دفاع از وطن کرده بودند آواره شدند بە مردم را تشويقاشانفتواه

 سرش را بريدند و گوشتش را فرمود تادست خودش خنجر زد و  بەا اَردَشَير سومر) گاو مقدس(
 او سر بريدند و گوشتش را فرمانِ بە را نيز۔که نامش مندس بود۔خوردند؛ برۀ مقدس 

 در معبد اپافوس  خری رافرمود تابيشتر تحقير کند  هرچە کاهنان مصر راکە   آنبرای. خوردند
 با اين اردشير سوم. جای اپافوس بپرستند بەرا  را مجبور کرد کە آن کاهنان مصری، وايستاندند

 کارهای ضدتمدنیْ و منافیِ فرهنگِ مداراگرِ ايرانی و سنتِ شاهنشاهاهان هخامنشی مشروعيتِ
گرانِ  اشغالدشمنان زيرِسلطۀ  بە برد و مصريان رااز ميان ايران در مصر را برای هميشه سياسیِ
 داشتند می  رها شدن از اسارت ايرانيان بودند و چشم بر راهآن درصددِهر کە  کردتبديل ايران

 فينيقِيّه بازگيریِ.  نجات دهد»کافرانِ بددين«اين يک منجی از راه برسد و آنان را از دست کە 
ئی در همين حد داشت، زيرا مردم فينيقيه  نيز نتيجهکە پيش از بازگيری مصر انجام گرفته بود 

خشونتهای اَردَشَير سوم در .  ايرانيان دانستند بزرگِ صيدا را از جنايتهایسوزانده شدنِ شهر
در دو سدۀ گذشته مورد قبول همۀ  کە  ايران از تمدن جهانییِدار پاسمصر و فينيقيه فلسفۀ 
   .دار کرد ير سؤال برد و حيثيت ايران را لکهز  بەمردم زيرِسلطه بود را

  ديگر سپرد، و يک پارسیِبَگَە وُهوشنام  بەیيک پارس بەاَردَشَير سوم سپس مصر را
 سرانِ. ايران برگشت بەمعاونت او گماشت، و سپاهيانش را برداشته بە رافرنداَسپنام بە

  . ندان افکندز  بەايران برده بەشدۀ مصری را نيز با خودگير دست
کاهنان ە ببهای بسيار گزافی بە راتاراج شده بود کە بَگَە وُهوش طومارهای مقدسِ معابد
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 نبود بيش از پيش بر گرانه و نامردانه ستمگيریِ  چيزی جز باج کە  اواين عملِ. مصر بازفروخت
  . خشم کاهنان مصری افزود

سميت نشناختند، و نخت هارهبی را ر   بەکاهنان جنوب مصر سلطۀ ايران بر کشورشان را
ت شهريار ايرانی خدم بە مصرولی کارمندان بلندپايۀ مدنیِ. دانستند فرعون حقيقی می

سمتو «نام  بە فراریيکی از خويشان فرعونِ بە دستگاه دينی مصر نيز کلِّرياستِ. درآمدند
  استيادگار نهاده بەاز خودش کە ئی  بلندپايه در نوشتهاين کاهنِ. واگذار شد» اَخت تَفن

  شاهنشاهِهر او را در دل مِ بەاو توجه و عنايت خاص مبذول نمودهخدايان کە بالد  میشبرخود
مردم ميهنش  بەراه از اين کە او بسپارد و او بتواند بە تا اين جايگاه بلند راندايران جای داد

گويی يک مردِ مرد خائن بەقوم و ميهنِ خودش نيست کە پس  ولی اينها جز گزافه .خدمت کند
  . همه جنايتها کە از ايرانيان ديده خودش را بەخدمتِ آنها درآورده است از آن

 بە گير بود؛ ازجمله  سپاه اَردَشَير داده شد بسيار چشممزدوران يونانیِ کە بەاشیپاد
یِ دار فرمان بود صد قنطار زر و اَيونِيَەناوخدای نيروی دريايی ايران در  کە نتورمِافسری بەنامِ 

اَرتَەبازو  دختر اَرسينەَ نام داشت با ممِنون کە ودی برادر منتورز   بە. داده شداَيونِيَە غربی کرانۀ
 ممنون پس از مرگ برادرش ناوخدای نيروی دريايی ايران در ١.ازدواج کرد و داماد ايران شد

   . شد و دريای ايژهاَيونِيَە
.  در سراسر جهان پيچيد بەدست آورده بودشاهنشاه در مصری کە خبر پيروزی بزرگ

يونان را نيز  کە فکر افتد بەشَيرمبادا اَردَ کە  افتادندهراس بەيونانيان با شنيدن خبر اين پيروزی
با روی کار  کە فيليپ مقدونی. اتمام برساند بەضميمۀ ايران کند و برنامۀ ناتمامِ خشيارشا را

 ئی را  يک هيأت بلندپايه را برافراشته بود با شتابْکشورشآمدنِ اَردَشَير سوم پرچمِ استقلال 
او  کە بەفراریبازوی  را تجديد کند؛ و اَرتَەی گزار باجدربار ايران فرستاد تا پيمان اطاعت و بە

 يک يونانی. اش تصميم بگيرد دربار ايران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره بەپناهنده شده بود
مشکلاتِ ناشی از شورشهای  با استفاده از  تافيليپ را تشويق کرده بود کە هرمياسنام بە

 تشکيل سلطنت سراسری در سرزمينهای کار بە پديد آمده دستفينيقيه و مصر کە برای ايران
 پيش از اين يونانيان را کە کشيده شد؛ و ارسطو) صليب(چارميخ  بە شود بازداشت ويونان

 و اينک در چنين سرنوشتی گرفتار آيدکە بە  اينجنگ برضد ايران تشويق کرده بود از بيمبە
ن گرفتاريهای ارتش ايران در ميا کە نيروهای مقدونيە. آتن گريخت بە از مقدونيەمقدونيه بود

 را رها  را ضميمۀ مقدونيه کنند تراکيە تراکيە تاتراکيە گسيل شده بودند بەدر فينيقيه و مصر
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مردم  بەدامن ايران را جشن گرفتند، و شاه بە مردم تراکيە بازگشت.کرده بەمقدونيه برگشتند
 مراتب دوستی و وفاداری آتن نيز با فرستادن يک هيأت بلندپايه. داد» وفادار«تراکيە لقبِ 
ئی امضاء  درخواست دربار ايران اقرارنامه بە آتنشاهنشاه ابراز داشت؛ سرانِ بەخويش را

 شهرهای خودمختار يونان دخالت  داخلیِدر امورِ کە سپرد ضمن آن آتن تعهد می کە کردند
 سرانِ. هم نزند يونانی امنيت و آرامش يونانيان را بر  سراسریِبهانۀ تشکيل سلطنتِ بەنکند و

فيليپ مقدونی درصدد دست اندازی بر يونان است؛ و  کە دربار ايران اطلاع دادند بەآتن
 شاهنشاه پيمان دوستی با مقدونيە را نقض کند و برای از ميان برداشتنِ کە ندمشورت فرستاد

ميان مقدونيە برای از  بەاين پيشنهادِ لشکرکشی ايران. اين خطر اقدام لازم را انجام دهد
 سبب غفلتِ اَردَشَير سوم در دربار ايران پاسخی نيافت بەالبته کە برداشتن سلطنت فيليپ بود،

  . و مقدونيه و شاهِ بلندپروازش بەحالِ خود رها شد
 هائی فرصتهائی را از سرِ شان در لحظه دولتها در تصميمات داخلی يا روابط خارجی

، و اين آورَددنبال  بەئی ناشدنی جبرانای گاه ممکن است زيانه کە دهند غفلت از دست می
 کە های آن است  مقدونيە يکی از نمونهپادشاهِ بلندپرواز و مصممِ  اَردَشَير سوم از خطرِغفلتِ

   . کردديگرگونه جهان را  جهان تاريخِروندِ ۔در بخش بعدی خواهيم ديدکە  ۔چنانودی ز بە

   داريوش سوم، فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی
قدرت شاهنشاهی در همۀ کشورهای زيرِسلطه تثبيت  کە رسيد نظر می بەم  پ۳۴۰در سال 

 يا در درون قلمرو شاهنشاهی بود يا در ۔جز هند و چين به۔ متمدن سراسر جهانِ. شده است
 از سدۀ ۔ظاهر به۔نوشتۀ اومستد، شاهنشاهی ايران از هر نظر  بە.سپهر شاهنشاهی قرار داشت

   ١.رسيد نظر می بەپيش نيرومندتر
در سرزمينهای  کە همان اندازه بە.بودنيز ولی اين اوج قدرتِ شاهنشاهی آغاز افولِ آن 

همان اندازه بسياری از شخصيتهای نيرومندِ  بەزير سلطه بر اطاعت از ايران افزوده شده بود
تصميم اَردَشَير سوم موقعيتشان را از دست داده بودند برضد اَردَشَير  کە بەپارسی و مادی

او در سالهای آغازينِ  کە ييهائیجابەجا. برانگيخته شده بودند و خواهان برکناری او بودند
در ميان ئی را  سلطنتش از نيرومندان پارسی و مادی انجام داده بود نارضايتيهای گسترده

 کە هائی برضدِ او انجاميد، و او مجبور شد توطئه کە بەدنبال آوردنيرومندان پارسی و مادی بە
او برای حفظ و تحکيم  کە  کند؛ ولی اقدامات خشنیاشمشير و اعدام خنث بەها را هتوطئ
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 ئی م در توطئه  پ۳۳۸او سرانجام در آذرماه . دنبال آورد بە بيشتری راخشمِسلطنتش انجام داد 
 طرح کردند از ميان برداشته ۔بَگَە وُهوش۔ياری وزير دربارش  شماری از بزرگان با دستکە 
 بەنام پس از او يک هخامنشی.  مسموم شد و درگذشتاش ويژهط پزشک گويا توس. شد

  . مادرش نيز هخامنشی و وُهوتاووسَە نام بود را بر تخت نشاندند کە خشيارشا
اما با اين کودتا بزرگان هخامنشی وارد دوران رقابت قدرت خونينی شدند، و در اين 

نبرد قدرتْ در ايران اوج گرفت؛ و . کشتن رفتند بەرقابتِ قدرتْ همۀ فرزندان نرينۀ اَردَشَير سوم
پايتخت لشکر کشيد،  بەشهريار ارمنستان بود کە )عموزادۀ اَردَشَير سوم(داريوش پسر ارشامه 

 خونين  تصفيۀکارِ بەسلطنت نشسته دست بەخشيارشا و همۀ پسرانش کشته شدند، و داريوش
يهای اخير بود نيز نابەسامانه و عامل آغازگرِ فتن کە شِ کودتاگروهو بگَە. رقيبان قدرت شد

   ).م  پ۳۳۶امردادماه ( از ميان برداشته شد  سومتوسط داريوش
قدرت شاهنشاهی  کە  سال پس از اين رخدادها، و در زمانی۹۷۰حدود  کە گونه  همان

عمر  بەساسانی بيش از هر زمانی در اوج بود، کشته شدن خسرو پرويز در يک کودتای درباری
کلی دگرگون شد، کشته شدنِ اَردَشَير  بەدنبالِ آن اوضاع جهان بە ايران پايان داد وشاهنشاهی

 بخش عمر شاهنشاهی هخامنشی و آغازگر دگرگونیِ سوم در کودتای بَگَە وُهوش اکنون پايان
خطا  بەروای توانائی بود، و فرمان«اَردَشَير سوم  کە نوشتهاومستد . بزرگ در اوضاع جهانی شد

شدن  کشته… بَگَە وُهوش با کشتن او شاهنشاهی پارسی را تباه کرد کە  اگر بگوئيمايم نرفته
   ١.»اَردَشَير سوم اوضاع جهانی را دگرگون ساخت

نام  بەمصر رسيد يک افسر مصری اهل جنوب بەخبر کشته شدن اَردَشَير سومکە  همين
د تا شوهر خدازاده  را گرفت، با دختر معبد بزرگ آمون ازدواج کر۔ممفيس۔ پايتخت خبيشه

از اين  کە هائی نوشته. تصرف درآورد بە را فرعون ناميد و بخشهائی از مصر راششود، خود
  شمال مصر کشته شدن اَردَشَير سوم راکاهنان منطقۀ باتلاقیِ کە گويد فرعون برجا است می

 را ايتحم فرعونی کمال خشم خدايان مصر نسبت دادند و ابراز خشنودی کرده از اين مدعیِبە
فيليپِ مقدونيه گرفتارِ کودتا شده بەدست   در همين زمان اروپايی نيزدر يونانِ. نشان دادند

جای پدرش شاه مقدونيە شد و درصدد بيرون کشيدن  بەپسرش اسکندر کشته شد و اسکندر
 از دست کارگزاران ايران و تشکيل شاهنشاهی پهناور هِلِنی در شبه جزيرۀ ی يونانیسرزمينها

  . کان افتادبال
فرعون جديد از ياری . با سپاهِ بزرگی عازم مصر شدم   پ۳۳۵داريوش سوم در سال 
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اسکندر با  کە بهره بود، زيرا مردم يونان گرفتار مشکل خودشان بودند مزدوران يونانی بی
مورد حمايت کاهنان مصر بود ولی خبيشه گرچە فرعون .  پديد آورده بودگيريش برنامۀ يونان

 ديگربارهمصر .  مصر در برابر سپاهيان ايران در اختيار نداشتيروئی برای نگهداریِچندان ن
يونانيان نامش  کە  سپرده شدشبَاکَەنام  بەافسری بە مصرتصرف ايرانيان درآمد، و شهرياریِبە
   ).م  پ۳۳۴زمستان سال (اند  نوشته» سَباکِس«را 

مردم مصر کرده بودند مصريان از ايران ايرانيان در دو دهۀ اخير با  کە سبب رفتارهائی به
 قيام خبيشه آخرين فرصتِ.  بودند و ديگر خواهان ادامۀ سلطۀ ايران بر مصر نبودنددر خشم

تا کنون در زير چتر  کە شان بود تاريخی مصر برای بازيابی استقلال، و نيز حفظ هويت تاريخی
ی خبيشه اين فرصت از دست دوام مانده بود؛ ولی با سرکوب شورش و نابود شاهنشاهی بر

سپاه اسکندر پيوسته بودند اطلاعات کاملی از اوضاع  بەاز مصر رفته کە مزدوران يونانی. رفت
   .مصر کند بەلشکرکشی بەتوانست اسکندر را تشويق آگاهی از آن می کە مصر داشتند

او آخرين شانس برای حفظ شاهنشاهی . داريوش سوم مردی کارديده و شايسته بود
 وقتی او پس از تصفيۀ خونينِ. ناميم با او همراه نبود ما تقديرِ تاريخی میچە کە   آن، ولیبود

 محلیِ کشورهای تابعه رقيبان قدرت بر اريکۀ کوروش و داريوش تکيه زد، در مراکز قدرتِ
 او  باقی نمانده بود؛ و حتی در داخل ايران رقيبانِشاهنشاهِ ايرانگونه مشروعيتی برای  هيچ
او از تبار هخامنش نيست  کە گفتند ير سؤال ببرند سخن از آن میز  بەمشروعيتش راکە   آنبرای

اين سخن از آنجا آمده .  سلطنت است وجود نداردلازمۀ مشروعيتِ کە »فرهی«و در خونش 
 کە  او از سلسلۀ خاندان شاهی، و از جانبِ پدر نيز کە او از يک مادر غير پارسی بودبود
 شاهی از پدرکە   چونرسيد بيرون بود، پدرِ بزرگش برادرِ اَردَشَير دوم بود، و م میاَردَشَير دوبە
   .او نرسيده بود مقامش مشروعيت نداشتبە

قدرت رسيده  بەاو با کودتای خونين کە  پارسيها از داريوش سوم آن بودخشمِ اساسِ
 دشمنانِ. بارۀ او شد شايعات فراوانی دراز او زخم خورده بودند سببِ کە  بزرگانیخشم. بود

جای  کە بەباشد، يعنی کسی» گَودکَن«معنايش شايد  کە دادند» کودمَن«او لقبِ  بەهمامنشیِ او
   .فکر کَندن گود برای دفن کردنِ بزرگان کشور است بەکشورداری

ی ده فرمانی و گر حکومت داريوش سوم هم تدبير داشت، هم دلاور بود، هم تجربۀ درازِ
خردانۀ بگَە وُهوش وارد دوران خشونت   هخامنشی با کودتای بیشاهنشاهیِسپاه داشت، ولی 

 کە توانست های فروپاشی نزديک شده بود، و تدبير داريوش سوم نمی لبه بەريزی شده و خون
کام   رابهنيرومندانشانبسياری از  کە  هخامنشی در پی کودتاهای خونينسرانِ. را نجات دهد آن
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 پارس و ماد با طلبانِ قدرترقابتهای . طاعت از داريوش سوم نبودندمرگ فرستاده بود آمادۀ ا
   .او از هرسو سر برآورد و شاهنشاهی را برای فروپاشی نهايی آماده کرد

 طبقۀ حاکم در ايران بخش در ميان زورمندانِ  رضايت منافعِيک تقسيمِ کە تا زمانی
آوردند از حمايت  دست می بەراتخت و تاج  کە برقرار بود، شاهان هخامنشی با هر شرايطی

ان يا فرزندانشان دار سپههمين . بودند کشور برخوردار  خاندانهای بزرگِانِدار سپهۀ پارچ يک
رياست حکومتهای محلی را در سرزمينهای تابعه در ) شهريار(پاو  عنوان خشَترَ کە بەبودند
 طور منظم بەجريان مالياتهاکردند و   میحفاظتداشتند و از منافع ايران در آن سرزمينها  دست

 دربار برخوردار از پشتوانۀ مالی انبوهِ کە  ايرانسوی پايتخت ايران سرازير بود؛ و ارتشِبە
. کرد ی میدار پاس هخامنشی از صلح و ثبات و امنيت و ارزشهای تمدنی بود، در سراسر جهانِ

اندان سلطنتی و حمايتِ اين وَلَعِ قدرتِ اعضای خ کە  سومداريوشِاما همراه با روی کار آمدن 
ان محروم کرد، دار سپه از آن يا اين مدعی سلطنتْ دربار را از حمايت بخشهائی از دار سپهيا آن 

اورنگ شاهنشاهی را بر دوش داشتند قربانی شدند، و  کە بسياری از نيرومندان و بخردان
   .گسيختگی نظام هخامنشی شروع شد دوران ضعف و از هم

*  *  *  
ناشی از  کە يک چهرۀ انسانی و ستوده:  استمتقابلچهرۀ  سياسی دارای دوقدرت 

 حفظ نظم و امنيت در جامعۀ بشری است، و وجود آن برای جامعه ضرورت دارد؛ اين ضرورتِ
ريز  و يک چهرۀ ديگر خون. ناميده شده است» خشَترَ« ايران باستان در فرهنگِ کە چهره است

 تمدن است؛  حتمیِخواهیِ انسان است، و اين نيز ضرورتِ برآمده از خوی افزون کە و خشن
توسط  کە بەاين چهره. يابد  رشد و توسعۀ تمدنی بدون آن مفهوم نمیزيرا تلاش انسان در راهِ

های انسانی  زورمندانْ نردبان قدرتشان را با لاشه کە شود شکل گرفته است سبب می» آز«ديوِ 
   .ه و نيرنگ و فريب از آن بالا بروند توطئ، و با استفاده از ابزارِبنهند

بنياد   خويش سست و بیژرفایرسد در  نظر می بەنيرومند کە همان اندازه بەهر حاکميتی
اسير  کە را در دست دارند اند، و انسانهائی زمام آن حاکميت را انسانها تشکيل داده. است

 هواها و يشتر اسيرِخواهان قدرت باشد ب يک آدم بيشتر هرچە .اند اميال نفسانی خويش
   :مولوی گويد. است» آز«هوسها است و بَندیِ ديوِ 

   عاقـبت زاين نردبان افتادنی است  نردبـــان خــلق ايـن مــا و مــنی است
   ـواهــد شکستـوان او بَـتَـر خـخـاســت  تـــر  است ـهــهـــرکــــه بالا تـــر رود ابلــ

 آميز ستيزِ خشونت در جهان بوده است تاريخِ  کەحاکميتیتاريخ سلطنتها و هرگونه 
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و است های بشری نهاده شده بوده   قدرت در سراسر تاريخ بر روی لاشهنردبانِ. قدرت است
سازد و   وجدان را آلوده میقدرت سياسیْ. اند داده را کشتگان بشری تشکيل می پلکان آن
. سازد  انسانها او را سير نمیتِچيزی جز خون و گوش کە کند ديو آزمندی مبدل می بەانسان را

 بر مسندِکە  همين نيست، و يک شخصْنا  سياسی از اين امر مستثتِ قدرهيچ شکلی از اشکالِ
. فساد خواهد گرائيد و ستم پيشه خواهد کرد بە،نخواهد چە بخواهد و چە ،قدرت نشست

 اند؛ و نيز چنين بودهاند  نام خدا را بر پيشانیِ خود داشته کە  قدرت سياسیترين اشکالِ مقدس
 آباديها و  چيزی جز اقدام برای تخريب و تاراجِ استشده ناميده می» جهاد در راه خدا«چە  آن

.  سلطۀ خويش نبوده استهدف بسطِ بە انسانها و گسترش رعب و وحشتکشتار و اسيرگيریِ
 اند انهائی بوده انس درصدد نابودگریِيشان نام جهاد برای دين خدازيرِ خدا  نمايندگیِمدعيانِ

اند را بپذيرند، و در برابر  زده با نام خدا شمشير می کە اند سلطۀ آزمندانۀ آنها خواسته نمیکە 
   .اند کرده ريز از هستی و هويتشان دفاع می اين جهادگرانِ خون

نبوده » آز«چيزی جز همان ديوِ  کە اند عظيمهای تاريخ اسير نفس خويش بودههمۀ 
 مصر و فرعونانِچون هم کە از کسانی. توان يافت گونه استثناء نمی  هيچدر اين حقيقتْ. است

چون هم کە اند گرفته تا کسانی دانسته خودشان را فرزندان خدای آسمان می کە مقدونيەشاهان 
اند، تا  پنداشته  مییرودان و اسرائيل خود را برگزيدگان و پيامبران خدای آسمان شاهان ميان

 اميال  اسيرِسان  بەيک، همهاند شمرده می تمدن بشری گزارِ خود را خدمت کە شاهنشاهان ايران
. اند اند همين اسيران درپی کسب قدرت کە امروز نيز آنان. اند و هواها و هوسها و ديو آز بوده

 ئی و خصيصه» آز«نام  بەعامل آن نزد زرتشتْ ديوی کە ئی است هوسِ قدرتْ يک بيماری
تواند بهبود  مبتلا شد تا زنده است نمی» آز«بيماری  بە و وقتی کسیاست؛» انگرَ مَنيو«نام بە

گاه شفا  کند ولی هيچ  اين بيماری از خون و لاشۀ انسانها تغذيه میيابد، و همواره برای التيامِ
پذير  طلبيد و سيری انسان میبود و همواره مغز » ماردوش«ها  نه تنها ضحاکِ افسانه. يابد نمی
ک است کە مارهای  تاريخ در ديروزها و امروز هرکدام يک ضحاخواهانِ درتقهمۀ کە   بلنبود

از مغز و گوشت و خون انسانها تغذيه کند تا قدرتش زنده  کە کند می  اشهوا و هوس مجبور
 سياسی است و  قدرتِ هوسِی ماها مارهای ضحاکِ افسانه. شوداش ماندگار  بماند و سلطه

توان   تاريخ نمیافتدارخواهانِاند؛ و هيچ تفاوتی ميان  زمان اقتدارخواهانِضحاکهای هر زمان 
انسان حاضر است برای حصول يا حفظ  کە  پرکشش استچندان روايیْ  فرماناورنگِ. يافت

 ترين جنايتهای تاريخ بزرگ.  خويش را ارضا کندهر جنايتی بزند و مارهای نفسِ بەآن دست
 اقتدارخواهانِ.  گرفته استانجام) مالی چە چه قدرت سيای(خاطر حصول يا حفظ قدرت بە
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بازگويی آنها لرزه براندام هر  کە اند جنايتهائی زده بەهدفشان دست بەتاريخ در راه وصول
 در خاندان عثمانی از زمان سلطان محمد فاتح چنين رسم افتاد. اندازد سرشتی می انسان نيک

اش را کشتار  رزادگان نرينهرسيد همۀ برادران و براد سلطنت می بەهرکس پس از پدرشکە 
 الرشيدِ فرزندان هارون.  او شود در روی زمين باقی نماندبتواند مدعیِ کە کرد تا هيچ فردی می

پنداشتند،  خودشان را جانشينان پيامبر و نمايندگان االله و سرپرستان دين حق می کە عباسی
 ريختسال  ال را مأمون جوانس  امين جوان خونِجان يکديگر افتادند و بەبرای اين مقام فريبا

پيش از آنها بهترين اصحاب پيامبر يعنی علی و طلحه و .  برمسند خلافت تکيه بزندشتا خود
فرستادند و طلحه و کام مرگ  بەهزار عرب راچند ده روز  يک نيم  مقام خلافت درسرِ زبير بر

دو (اقعه معاويه و علی ؛ و اندکی پس از اين وزبير کە رقيبانِ قدرت علی بودند بەکشتن رفتند
کشتن  بە عرب رابيش از هفتاد هزارروزه  برسر مقام خلافت در يک جنگِ چند) عموزاده
 کە  قدرت کسانی شد قربانیِ۔دانيم میکە  ۔چناندخترزادۀ پيامبر بود نيز  کە حسين. دادند

  . کردند خودشان را وارثان مقام پيامبر و حافظان ناموس دينِ االله معرفی می
 خون اين رودِ.  گره خورده است انسانها خونِ قدرت در تاريخ بشری با داستانِتانِداس

 بر روی اين کرۀ خاکی اقتدارخواهْ قدرت و سلطه در جريان است، و تا بشرِ همواره بر بسترِ
   .زِيَد در جريان خواهد ماند می

ند خودشان نيز کن های انسانها بنا می  قدرتشان را بر روی لاشهخواهانْ قدرتاما اگر 
شگفت  رازهایشايد اينْ يکی از . بهای گزافی در قبال اقتدارشان بدهند کە  استندمجبور

 فرزندانش مجبور يابد کت و عظمتی کە بەآن دست میحَسَبِ شو بەانسان کە طبيعت باشد
ە  کئی خانواده کە و شايد راه و رسم جهان اين باشد. بهای کاميابيهايش را بپردازند کە باشند
شايد راه . دهندپس واکنند بايد بهای شوکتشان را فرزندانشان در اين دنيا  ئی سلطنت می دوره

مندی  شايد هم چون هيچ قدرت. انسان ندهد بەبها هيچ چيزی را بی کە و رسم روزگار اين باشد
 ۔حکم طبيعت به۔ان کار ستمدهد،  ستم نيست و اساس قدرت سياسی را ستم تشکيل می بی

 در دينِ.  دهندواپس را يا خودشان يا توسط فرزندانشان اشانکيفر ستمه کە شوند مجبور می
ندگی پس از مرگ عقيده ز  بەکرد و اين دنيا محصور می بەپاداش و کيفر را کە کهنِ يهود

پس وا بدکاران تا هفت پشتشان کيفر بديهای پدرانشان را فرزندانِ کە آن بود نداشت، باور بر
 پياماو  بەخدای يونانيان کە  خوانديمپيش از ايننِ کروسووسِ ليدِيَەيی نيز در داستا. دهند می
ش انجام داده بوده است، و در  پدرزمانی پدر کە پس دادهوااو کيفر يکی از بزههائی را  کە داد

در برابر کوروش شکست يافته و سلطنت و کشورش را از دست داده  کە اثر اين کيفر بوده
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روند، و بدکاران در  آيند و از دنيا می دنيا می بەن و بودائيان، انسانها بارها هندوادر باورِ. است
دهند يا ميوۀ کردارهای نيکشان را   میواپسکيفر کردارهای بدشان را ) ها جَنَم(اين زندگيها 

   .چينند می
چە   آن، ولی استما پوشيده مانده  جهان براسراردانيم و  طبيعت را نمیرازهای نهانِ ما 

 چە  کيفرهائی کە در برابر کردارهاشانند استانسانها مجبور کە توان درک کرد میکە   اينتهس
دهد ولی آنها را  برخی سلطنت می بەروزگار. پس بدهندواخانوادگی در همين دنيا  چە فردی و

 کند می شان  مجبوروکند و آرامش را از ايشان سلب  ترين کسانشان می درگير خصومت نزديک
 برادرکشی نگاه شان را با داغ فراق و دردِ ترين کسانشان کرسی کشيدن بر روی نزديک با تيغکە 

هميشه بر دوش  کە ها است اين همان مارهای افسانه. دارند و همواره در اين آتش بسوزند
 انسانها از خون و مغزِ کە دارند می آزارند و مجبور اند و آنها را می ضحاکهای هر زمان نشسته

ما کدام سلطۀ سياسی . خودشان باشد بەترين کسان  نزديک حتی اگر از خون و مغزِتغذيه کنند
گناهان آلوده نباشد؟ کدام سلطۀ سياسی را در  خون بی بەدستش کە شناسيم را در جهان می

ترين کسان خودش را در سينه نداشته باشد؟  نزديک بەداغ ستم کە جهان ديروز سراغ داريم
بسيار ستمش شامل  کە شناسيم  کدام سلطۀ سياسی را میورِ خودمان و کشامروز در خاورميانه

   نشده باشد؟ ،ترين وفاداران خودش  حتی نزديککسان،
. ند استاين دو لازم و ملزوم يکديگر. »ستم و فريب«يعنی » قدرتِ سياسی «لاًاصو

تم و بدون س.  استکار فريب و گر است کە ستم  آن سياسی داشت معنايشکسی قدرتِکە  همين
اين  کە توان دست آورد، و بدون ستم و فريبِ بيشتر نمی بەقدرت سياسی را کە توان فريب نمی
نبرد « سياسی بدون قدرتِ کە سبب است آن بەاين. در برابر رقيبان نگاه داشتقدرت را 

 انسانها برای حصول يا ستيزِ قدرت سياسی يعنی ، و نبردِآيد دست نمی بە» سياسیقدرتِ
ی شود و بسيار کسان فدا کار گرفته می بە و نامردميهانيرنگها و فريبهاراه  و در اينحفظ قدرت؛ 

ادعای حفظ  کە بەهمه قوانين اين. ی استکار فريبی و گر ستمشوند، و اين عين   میقدرت
 دولت ساخته شده برای در بند داشتن مخالفانِ کە همه زندان  و اينشدهنظم و امنيت تدوين 
شان بر انسانها  سلطه بەاند تا زورمندان ساخته کە  جبر و زور و ستم نيستارِاست چيزی جز ابز

   .يازی بە اين قانونها رقيبانشان را نابود کنند  و با دستادامه دهند
» ستم«را مترادف » قدرت سياسی« سياسی بنگريم قدرتِ بەوقتی از اين نقطه نظر

. بناميم» گر ستمزورمندان «دان تاريخ را من همۀ قدرت کە آن نداريم ئی جز يابيم، و چاره می
يک صف ازآنِ : دهيم  متمايز قرار میولی ما زورمندان و اقتدارگرايان را هميشه در دو صفِ
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اند و  خواسته  خودشان می شهوانیِ سياسی را برای برآوردن اميالِقدرتِ کە زورمندانی است
 امتيازاتِحالی کە در  کە نی است ديگر ازآنِ زورمنداصفِ. اند بشريت نکرده بەهيچ خدمتی

توان  نمی کە اند بشريت نيز خدماتی کرده بەاند خواسته  سياسی را برای خودشان میقدرتِ
. خاطر خدماتشان ستود و خاطرۀ خدماتشان را گرامی داشت بەبايد آنها راکە   بلناديده گرفت،

گر، چنين شاهانی دارای سلطنتی  ديعبارتِ بە.اند  نام داده» سلاطينِ عادل «ااينها را اصطلاحً
شاهنشاهان ماد . شود ياد می از آن » صالحاناستبدادِ«سياسی با صفتِ  در اصطلاحِ کە اند بوده

و هخامنشی چون خشتريتە و هوخشتره و کوروش و داريوش و خشيارشا و اَردَشَير اول و داريوش 
ما هستی  کە بودندنها زورمندانی آ.  صالح بودندمستبدانِجمله و  دوم و اَردَشَير دوم از اين

 آنان. ستائيم س میيايم و آنان را تا سرحد تقد مان و هويتمان را مديون خدماتشان تاريخی
اند و  در طول تاريخ مورد ستايش بوده کە اند ئی کرده تمدن بشری نيز چنان خدمات ارزندهبە

   .اند موردِ ستايشهنوز هم 
ت از نخستين روزهای تشکيل شاهنشاهی در ايران  سلطن مقامِنبرد قدرت برای تصاحبِ

آورد،  جود میو   بەاش نوعی خدايی را برای دارنده کە وجود داشت، زيرا جاذبۀ تخت و تاج
 يک از شاهان هخامنشی هيچ. انداخت  شاه شدن میهوسِ بەهرکدام از افراد خانواده را

درنگ رقابتها  مرد بی  شاه میيک کە بار سلطنت نرسيد، و هر بەآميز  مسالمتلاًشيوۀ کامبە
ترين و  منش ترين و بزرگ فرهيخته. شد  پرقدرت بر رقيبانش پيروز میشاهِکە   آنشد تا آغاز می
 سلطنتش را در آغاز بر کوروش بزرگ باشد نيز کرسیِ کە ترين شاهنشاه تاريخ دوست انسان

 با آن همچنين بود داريوش. د کە پدرِ زنِ خودش بو با اَشَتِياگ بنا کردنبردهايشخونِ کشتگان 
کوروش و داريوش .  را در جای خود خوانديم و کشتارهايشفرهيختگی، و گزارش جنگها

 سازان تاريخ جهان بودند، و بشريت در تاريخ و بزرگترين تمدن بەگزاران بزرگترين خدمت
 و انديشی فرهيختگی و نيک بەگرانی سلطه است کە تاريخ جهان تا امروز نتوانستهگرچە 
گر نيز  سلطهخواهِ  قدرتعنوان زورمندانِ  بەدهد، ولیمنشیِ آنها نشان  دوستی و بزرگ نانسا

   .حساب خاص خودشان دارند
ان بيشتر گر حکومت زورِ هرچە  و استمرار قدرت سياسی است، وکسبعمال زور اساس اِ

رافيا مصداق اين اصل در همۀ تاريخ و جغ. يابد  بيشتری می سياسی آنها دوامِباشد قدرتِ
زور اساس کە   چون.دوام يابد کە تواند  تکيه بر زور و جبر نمیبی ئی  سياسیهيچ قدرتِ. دارد
زورش بر ديگران بچربد فرادست خواهد شد کە   آن زورمندرقيبانِ ميان قدرت است، در کسب

کديگر رقيبانی با زورهای همسان با ي کە ولی زمانی. ير فرمان خواهد گرفتز  بەو ديگران را
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رود و آشوب و ناامنی  ی فرومینابەسامانشود، کشور در   داخلی آغاز میمقابله کنند جنگِ
 شوند و برای پذيرفتنِ يک زورآورِ  روز بيزار میگيرد، مردم از همۀ زورآزمايانِ جا را فرامی همه
رگردانَد آماده جامعه ب بەدر کند و امنيت را بەزورآورانِ ديگر را از ميدان کە رسيده ميدان بەتازه
جود آمده بود و و   بەهمراه با روی کار آمدن داريوش سوم در ايران کە اين وضعی بود. شوند می

   .شاهنشاهی ايران را برای فروپاشی آماده کرد
انديشانه در   ايران را بازور شمشير و ابزار تئوريکی و تدبيرِ نيکشاهنشاهان هخامنشیْ

خواستند،  چيز را برای خود می همه کە نها آزمندانی بودندآ. داشتند  قدرت و شکوه نگاهاوجِ
بران و حاميانشان امتيازاتی بدهند و آنان را  فرمان کە بەناگزير بودند» خواستن« برای اين ولی

 خوی غمِر  بە محلیشاهنشاهان و شهريارانِ.  سياسی سهيم سازنددر مزايای ناشی از قدرتِ
 داشتند و هر کاری دند سرزمين و قوم خويش را دوست میايرانی بوکە   چونشان خواهی افزون

آوردهای تمدنی، يعنی همۀ آن  دست.  بود و ايرانینام ايران و برای ايران بەدادند انجام میکە 
ان و کاخهای شهرياران نشاهدربار شاه بەبرای شکوه بخشيدن کە های فرهنگی و هنری ساخته

جود و  بەگر سلطه  عظمت آزمندانِ عطشِهدف فرونشاندن گرچە بەشد، محلی ساخته می
خاطر شوکت و شکوه ايران بود، و برای  بەخود داشت، آمد، در ايران بود، نام ايران بر می

 اين آثار ارجمند آفرينندگانِ کە  کشورهای مردمِ توده. آورد ايرانی عزت و ثروت و آرامش می
ئی از آن  چندان بهرهگرچە ردند، وک جود آنها افتخار میو   بەسائقۀ ايرانی بودنْ بەبودند،
دانستند؛ زيرا اينها در  خودشان می بەرسيد باز هم آنها را متعلق خودشان نمی بەآوردها دست

دستگاهی  بە و، ايران و ايرانی بودگر شکوه و قدرتِ نهايتْ ثمرۀ کار و تلاش خودشان و نمايش
 جهان سرورانِ را انايرانيايرانی عزت و شوکت و سربلندی بخشيده  کە بەگرفت تعلق می
   . بودکرده  روزگارمتمدنِ

گذراندند و  ی و صنعت و بازرگانیْ زندگی میدار دامهای ايرانی از راه کشاورزی و  توده
 شاهنشاهیِ. دهند معمولی ادامه ندگیِز   بە ثبات و امنيت بودند تا در سايۀ آن بتوانندنيازمندِ

جانبه را در ايران برقرار  ثبات و امنيتی همه) ۳۳۱ ۔۵۵۰(هخامنشی در طول دو سده و اندی 
در خلال دو سده و . دادند کار و سازندگی ادامه می بەداشت و ايرانيان در سايۀ اين امنيت

متمدنِ   جهانِسراسرِکە   بل نه تنها ايران، در اوج قدرت بودندهخامنشیشاهنشاهان  کە اَندی
 قلمرو سرزمينهای درونِ. ئی زيست سابقه  بیزدنیِ  مثالهخامنشی در آرامش و ثباتِزيرِ سلطۀ 

سر بردند و  بەسکون هخامنشی در نظم و ثبات و  مقتدرِ دولتِ حمايتِشاهنشاهی در زير چترِ
چشم نديده  بەشبيه آن را پيشتر کە در غياب جنگها و ويرانيها و غارتها و آوارگيها در آرامشی
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از . سازندگی و شکوفايی ادامه دادند بەشم نديدندچ بەهای دراز سدهبودند و پس از آن نيز تا 
. گير تمدن بود مجهت دوران هخامنشی دوران رشد صنايع، رونق بازرگانی و شکوفايی چش اين

فرهنگها و  بەايرانيانکە   چونزيستند، ولی  زير سلطۀ ايران میيی در  خاورميانهگرچە اقوامِ
 تابع شاهنشاهی تهای اقوام کاری نداشتند، اقوامِسن بەنهادند و اديان و عقايد اقوام احترام می

کرد رضايت  برآنها حکومت می کە  داخلی برخوردار بودند لذا از دستگاهیگونه آزادیِ از همه
  بەعنوانِ سربازپرداختند و فرزندانشان را با خشنودی دلی می داشتند و مالياتشان را با خوش
   .نهادند در اختيار ارتش شاهنشاهی می

 هخامنشی همۀ سلطنتهمچون  کە ی را سراغ نداردگير جهان سلطنتِ جهان هيچ خِتاري
 قائل شده سان يکشمار آورده و برای همه آزاديهای  بەرا فرزندان خويشزيرِ سلطه  اقوامِ
عقائد و اديان و  بەبايد کە اقوام جهان آموختند کە  هخامنشی بودسلطنتِتنها در سايۀ . باشد

بردن دين  دادن خدايان ديگران و از ميان ام بگذارند و درصدد فراریخدايان يکديگر احتر
سلطنت در سايۀ تنها . شان را بەبردگی و مذلت نکشند  و اقوامِ زيرِ سلطهآيند نهديگران بر
 را  و رواداری در برابر يکديگرعقائد و آرای يکديگر بەاقوام جهان احترام کە  بودهخامنشی

 دولت همچون کە جای تاريخ هيچ دولتی را سراغ نداريم  ما در هيچ.کار بستند بەياد گرفتند و
  .هخامنشی مورد ستايش اقوام زير سلطه قرار گرفته باشد
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